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 تصويرگر: حديثه قربان

ــنوى؟ حتماً مى گويى: بهمن، آزادى  ــتر مى ش اين روزها چه كلماتى را بيش
ــا چه كلمات ديگرى به ذهنت  ــنيدن اين كلمه ه و ميهن! حالا فكر كن با ش

مى رسد؟
من مى گويم: بهمن.  تو مى گويى: برف ـ 22 بهمن ـ تعطيل.

من مى گويم: آزادى.  تو مى گويى: پرنده ـ قفس.
من مى گويم: ميهن.  تو مى گويى: پرچم ـ ايران.

ــام داده اى. مى دانم اگر بگويم با هر يك از اين كلمات  ــن بازى را قبلاً انج اي
ــاختن  ــاز، مى توانى و مى دانى كه بايد كمتر از كلمه ى «من» در س جمله بس
جمله هايت استفاده كنى. پس يك قلم و كاغذ بردار! مى خواهيم با اين كلمات 

يك انشاى ساده بنويسيم. اوّل جمله هاى ساده و زيبا را بساز:
برف: آهسته برف مى بارد.

تعطيل: 22بهمن يك روز تعطيل است.
حالا اگر بخواهى با اين جمله ها انشا درست كنى، بهتر است فضاسازى 
ــاق را كنار مى زنم.  ــر رفته. پرده ى ات ــى. اين طورى: حوصله ام س كن
مى بينم آهســته برف مى بارد. امروز تعطيل است، و من در خانه ام. 

فكر مى كنم چرا 22 بهمن را تعطيل كرده اند...
مى بينى چه قدر راحت از كلمات به يك انشا رسيدى؟

ــذّت مى برى. براى اينكه يك  ــو هم امتحان كن. مطمئنم از اين كار ل ت
ــى بايد خوب همه چيز را  انشاى خوب بنويس

توصيف كنى.
داستان «يكى از آن توپ ها» 
را كه در صفحه ى 9 آمده، 

بخوان!
افسانه موسوى گرمارودى


